






تعريف  آناتومي  بدن  انسان 

كند مي بررسي را مختلف اندامهاي بين روابط و انسان بدن ساختمان علم اين . كند مي  صحبت انسان بدن درمورد كه است علمي آناتومي .
واژهanatomy يوناني واژه دو از ana و جسم و كالبد معني به tome است شده گرفته تشريح يا شكافتن معني  به .  



:فيزيولوژي 
از اعمال متحد و هماهنگ بافتها و اندام هاي بدن موجود زنده و اهداف اين اعمال فيزيولوژي  .مي كندگفتگو 

:انسان فيزيولوژي
. دهد توضيح را آنها بين روابط و بدن مختلف هاي دستگاه و ها ها،اندام ،بافت ها سلول عملكرد به توجه با را بدن كلي هاي مكانيسم و ها ويژگي دارد سعي و است انسان بدن اعمال مطالعه از عبارت انساني فيزيولوژي



؟تشريحي چيست وضعيت 
. گيرد مي قرار تشريح تخت روي جسد كه حالتي همان يا .گويند مي تشريحي وضعيت آن به كه بگيريم نظر در را خاصي وضعيت است لازم انسان بدن شناخت براي

. )است خميدگي وبدون صاف پاها( تحتاني واندام دارد قرار جلو طرف به دستها وكف آويخته طرف دو از دستها ، رو روبه طرف به سر تشريحي وضعيت در
استفاده مي كنيم اين واژه ها نسبت به وضعيت تشريحي ايستاده به كار برده ...، داخلي، و براي نشان دادن موقعيت اندامهاي بدن از واژه هايي نظير قدامي، خلفي، فوقاني، خارجي  .مي شوند  .



صفحات  آناتوميك 
براي مطالعه آناتومي بايد سطوحي فرضي را در نظر بگيريم كه بدن انسان يا يك قسمت از بدن را به دو نيمه تقسيم 

:كند اين سطوح فرضي عبارتند از 
 وضعيت آناتوميك سه گروه صفحه اصلي از بدن عبور مي كننددر.
cornal(كرونال صفحات -١ planes(: كنند مي تقسيم خلفي و قدامي قسمتهاي به را بدن و هستند عمودي صورت به .
sagittal(ساجيتال صفحات-٢ planes(: كنند  مي تقسيم چپ و راست قسمتهاي به را بدن و هستند عمودي صفحات.
transverse,horizantal(محوري عرضي،افقي،يا صفحات-٣ or axial planes) : كند مي تقسيم تحتاني و فوقاني  قسمتهاي به را بدن.



كنند به اين نقطه مركز  قطع مي صفحه بر يكديگر عمود مي باشند و درنقطه اي يكديگر را  ٣اين 
.ثقل گفته مي شود 



انسانحفرات بدن 
.ونوع محتويات با هم متفاوتند را در خود جاي داده اند اين حفرات از نظر شكل واندازه  در بدن انسان حفراتي وجود دارند كه اعضاي مختلف بدن 

:مهمترين حفرات بدن عبارتند از
حفره جمجمه اي

حفره مهره اي
حفره سينه اي

لگني -شكميحفره 



موجود زنده  مشخصات 

پذيريتحريك 
پذيري  هدايت 

پذيري  انقباض  

همانند سازي  جذب و تنفس 

نمو توليد مثل و  

دفع و ترشح



)هومئوستاز(تعادل زيستي 

مكانيسم هاي تنظيم كننده اي كه تمايل دارند بدن را در يك حالت پايدار نگه دارند مكانيسم 
.هاي هومئوستاتيك ناميده مي شوند و نتيجه كار آنها موسوم به هومئوستاز است



 ساختار   بدن  انسان
بدن انسان              دستگاه            عضو يا اندام                    بافت          سلول 

.مي شود ،دارا مي باشد انجام تمام فعاليتهايي را كه به حيات منجركوچكترين ساختار بدن انسان كه توانايي:  سلول
تشكيل دهنده يك سلول اجزاي 
غشاء
  سيتوپلاسم
هسته



لول  
ي س

غشا
مرز هر سلول با سلول ديگر توسط غشاي سلول مشخص مي شود

اين دو لايه قرار دارندتشكيل شده و پروتئين ها به صورت پراكنده در بين )چربي(از دو لايه ليپيد 
خارج سلول مي باشدعملكرد عمده غشاي سلول ،تنظيم وكنترل ورود وخروج مواد به داخل يا 





پلاسمسيتو 
.  استو انكلوزيون قسمت اعظم هر سلول را سيتو پلاسم تشكيل مي دهد كه محتواي مقدار زيادي اندامك 

سلولي  اندامك هاي  

ريبوزوم ها 
آندوپلاسميك  شبكه 

ميتوكندري  

ليزوزوم  دستگاه گلژي  

سانتريول 

انكلوزيونها  



هسته سلول 
هسته هم كنترل واكنشهاي شيميايي را كه در سلول انجام مي شوند و .هسته مركز كنترل سلول است  هم توليد مثل را به عهده دارند

:بافت 
.بافت مجموعه اي از سلولها است كه ساختماني مشابه داشته و يك وظيفه را به انجام مي رسانند          

:گروه اصلي تقسيم مي شوند كه عبارتند از  ٤بدن انسان به بافتهاي 
بافت عصبي -٤بافت عضلاني  -٣بافت همبند  -٢بافت پوششي  -١        



ششمانند قلب ، . از كنار هم قرار گرفتن بافتهايي كه وظيفه اي در جهت هم را به انجام ميرسانند بوجود آمده اند         :عضو 
از دو يا چند عضو به وجود آمده است مانند دستگاه گوارش             :دستگاه 

:بدن انسان  .آينداز كنار هم قرار گرفتن دستگاههاي مختلف بدن انسان بوجود مي               





دستگاه اسكلتي
دستگاه اسکلتی را می توان به دو قسمت تقسيم کرد.

اسکلت ضميمه  -2اسکلت محوری              -1    

درحالی است آمده وجود به وجناغ  ها دنده ، ها مهره ستون ، جمجمه های استخوان از محوری اسکلت 
.باشد می )پاها( تحتانی و )دستها(فوقانی اندام شامل ضميمه اسکلت که

دارند ارتباط هم به مفاصل بوسيله که است قطعه 206 انسان بدن استخوانهای تعداد.
دستگاه اسکلتی از استخوانها و غضروف ها به وجود می آيد.



غضروف 
يك و سلولي خارج الياف شامل كه است همبند بافت از عروق  بدون شكل يك غضروف 

.باشد مي حفرات در واقع سلولهاي حاوي كه باشد مي ماتريكس
باشد مي متفاوت ماتريكس نوع و سلول خارجي الياف غضروف نوع برحسب
غضروف شكل و دارد وجود زيادي كلاژن مقدار كنند مي تحمل را سنگين وزن كه مناطقي در 

 الياف است، كمتر استرس و وزن تحمل كه جاهايي برعكس .باشد مي تغيير قابل غير تقريبا
.باشد مي كمتر كلاژن و بوده بيشتر الاستيك



عملكرد غضروف 
 حمايت از بافت ها
  ايجاد يك سطح صاف و لغزنده در مفاصل استخواني
 توانايي در استخوان براي رشد و افزايش طول  ايجاد



انواع غضروف 
مثلا( است كلاژن الياف از متوسط مقادير حاوي ماتريكس است؛ غضروف فرم ترين شايع كه شفاف يا هيالين  

)جناغ به ها دنده اتصال محل
از متوسطي مقادير آنها بين در كه دارد را كلاژن از متوسطي مقادير آن ماتريكس -الاستيك يا ارتجاع قابل  

) خارجي گوش مانند( است موجود الاستيك الياف از توجهي قابل مقادير آنها دربين كه دارد را كلاژن
ميان در آن اي زمينه ماده و ها سلول اين كه دارد كم سلول آن ماتريكس –  فيبروكارتيليج يا فيبري غضروف  

) اي مهره بين ديسك مانند (دارد قرار كلاژن الياف
شود مي انجام انتشار طريق از آن تغذيه و بوده اعصاب و ، ،لنف خوني عروق فاقد غضروف.





ساختمان استخوان 
:يك استخوان بالغ از دو نوع بافت بوجود آمده است

بافت اسفنجي  -٢بافت متراكم             -١
.است گرفته قرار ديگر استخوانهاي وسط و دراز استخوانهاي سر دو در اسفنجي بافت
.دارد قرار اسفنجي استخوانهاي  اطراف و دراز استخوانهاي تنه در متراكم بافت

.نيستند كمتر آنها از استحكام نظر از ولي باشند مي    متراكم استخوانهاي از تر سبك اسفنجي استخوانهاي



انواع استخوانها از لحاظ شكل ظاهري  
استخوانهاي بلند  -١

. ران استخوان مانند.دارند قرار استخوان سرهای تنه انتهای دردو .باشند می تنه يک دارای ها استخوان اين
استخوانهاي كوتاه   -٢
پا مچ و دست مچ استخوانهای مانند.ندارند خود درابعاد چندانی تفاوت استخوانها اين 

استخوانهاي پهن  -٣
استخوانهائی هستند بشقابی شکل که دو سطح صاف ازجنس استخوان متراکم دارند که در ميان آنها بافت استخوانی  

اسفنجی وجود دارد مانند استخوانهای جمجمه



 

استخوانهاي نامنظم -٤
مانند استخوانهاي بي نام و مهره ها گرفت براي اين گروه از استخوانها شكل خاصي نمي توان در نظر  

استخوانهاي كنجدي -٥
.افراد مختلف باهم متفاوت است آنهادر تعداد .اين استخوانها در لابلاي وترهاي عضلات وجود دارند

استخوانهاي درزي  -٦



بندي بدن انسان  استخوان 
:محوريبندي استخوان 

.استخوان هاي سر وصورت ،ستون فقرات وقفسه سينه استشامل 
صورت قطعه  ١٤.  جمجمهعدد ٨:  استعدد ٢٢و صورت سر •
استخوان  قطعه ٣٣فقرات از ستون •
جفت دنده است كه در جلو به جناغ سينه ارتباط دارند و در  ١٢سينه نيز شامل قفسه •

.اندپشت به مهره ها متصل 
:  استخوان بندي ضميمه اي 

.بندي ضميمه اي كه شامل استخوان بندي اندام هاي فوقاني وتحتاني است استخوان 
كمربند شانه اي وكمربند لگني به استخوان بندي محوري متصل مي شوند توسط 



: استخوانهاي جمجمه 

قطعه استخوان تشكيل  ٨جمجمه از 
شده است كه مفاصل بين آنها ثابت 

.شونداست و درز ناميده مي 



: استخوان هاي صورت
 تشكيل استخواني قطعه ١٤ از صورت

  استخوان اين از قطعه ٦ كه است شده
 ويك باشند مي فرد قطعه ٢و زوج ها

  وجود صورت در متحرك استخوان
. است تحتاني فك استخوان كه دارد



ستون فقرات
مهره ٣٣پشت، اصلي استخوانهاي

هاي خصوصيت و تعداد .باشند مي
چه اينكه اساس بر ها مهره خاص 
  ارتباط در ها آن با بدن از قسمتي 

. باشد مي متفاوت است،
گردن مهره٧
اي سينه مهره١٢ 
كمري مهره٥  
خاجي مهره٥ 
اي دنبالچه مهره ٤ يا٣ 



ساختمان يك مهره
قسمت بوجود آمده است  3مهره از:
قوس خلفی -3سوراخ            -2تنه           -1 

 شکلتنه مهره درشت ترين قسمت مهره است و به
.استوانه می باشد   

  سوراخ مهره ها روی هم قرار گرفته و کانالی
.قرار گرفتن نخاع بوجود می آورندبرای 



:قسمتها عبارتند ازقوس خلفي بقيه قسمتهاي، موجود دريك مهره را شامل مي شود اين 

رويه مفصلي دنده ايتيغه ها پايه ها زوائد مفصلي فوقاني و تحتاني زائده هاي عرضي شوكي يا خار زائده 





thorax) (قفسه  سينه
.شود مي بسته ديافراگم توسط سينه قفسه تحتاني دهانه .دارد ارتباط گردن با و است باز سينه، قفسه  فوقاني دهانه. است پايين در بزرگ نسبتا دهانه يك و بالا در باريك دهانه يك با نامنظم استوانه يك شكل به

.باشد مي)سينه جناغ( واسترنوم ها،عضلات دنده ها،  مهره مانند قطعه قطعه هاي بخش از متشكل و است انعطاف قابل سينه قفسه اسكلتي –عضلاني ديواره



حفره قفسه سينه
،به وسيله ديواره قفسه سينه و ديافراگم محصور شده است

:به سه قسمت اصلي تقسيم مي شود  
حفرات جنب چپ و راست كه هركدام يك ريه را احاطه كرده اند.
 ميان سينه(مدياستينوم(

مدياستينوم 
.گرفته است و حاوي قلب، مري،ناي،اعصاب اصلي و سيستم اصلي عروق خوني مي باشديك تيغه بافت نرم قابل انعطاف و ضخيم است كه به طور طولي در يك موقعيت ساژيتال مياني قرار 



ديواره قفسه سينه
.ديواره قفسه سينه متشكل از استخوان ها و عضلات است

 است شده ساخته مربوط اي مهره بين هاي  ديسك و اي سينه مهره دوازده از خلف در سينه قفسه ديواره.
طرف هر در دنده١٢( ها دنده وسيله به خارج در ديواره اين( ها دنده پركرده، را اي دنده بين فضاهاي كه عضله لايه سه و    .است شده تشكيل شوند، مي اي دنده بين هاي فضا از محافظت باعث و دهند مي حركت را 
 از متشكل كه گرفته قرار سينه جناغ ديواره، اين قدام در 
.است خنجري زائده و جناغ تنه جناغ دسته    



استخوانهاي اندام هاي فوقاني و تحتاني  
 اندام هاي فوقاني و تحتاني به ترتيب به قفسه سينه و
.مهره ها وصل مي شوندستون     
عامل اتصال هر يك از اندام هاي فوقاني به قفسه سينه،
تحتانيكمربند شانه اي و عامل اتصال هر دواندام يك     
.است)لگن خاصره(به ستون مهره ها يك كمربند     

.



شانهاستخوان 
  جلو در  ترقوه  يكي :  است استخوان دو شامل

 ديگر طرف از و جناغ به طرف يك از كه
 پشت در كتف ديگري است مربوط  كتف  به

 كه است نازكي و پهن استخوان كتف شانه
 گودي در بازو، استخوان سر دارد  مثلث  شكل

 آن در و مي رود فرو )گلنوييد( كتف استخوان
.مي چرخد



استخوان هاي  اندام  فوقاني 
است قطعه ٣٠  فوقاني هاي اندام از هريك هاي استخوان تعداد.
شود مي مفصل كتف استخوان دوري  ي حفره به خود فوقاني انتهاي از كه است بازو استخوان ، فوقاني اندام استخوان اولين.
دارد قرار آرنج مفصل در استخوان اين تحتاني انتهاي.



.بعد از استخوان بازو، استخوان هاي ساعد قرار دارند
 زندزيرين های نام به استخوان دو ساعد درناحيه 

.دارند قرار زندزبرين و

 ایѧѧدزبرين درانتهѧѧدزيرين و زنѧѧای زنѧѧتخوان هѧѧاس
فوقѧѧѧانی خѧѧѧود بѧѧѧا انتهѧѧѧای تحتѧѧѧانی اسѧѧѧتخوان بѧѧѧازو 

.مفصل می شوند



:  بعد از ساعد، دست قرار دارد كه شامل سه قسمت است  مچ ، كف دست و انگشتان
استخواناستخوانهاي مچ دست شامل هشت قطعه   .است كه در دو رديف قرار مي گيرند  :شاملاولين رديف  نخودياستخوانهاي ناوي، هلالي، هرمي و   :شاملدومين رديف نيز  چنگكياستخوان هاي ذوزنقه، شبه ذوزنقه،بزرگ و  

اين پنج قطعه از (ناميده  مي شوند... واز خارج اولين،دومين استخوانهاي كف دست پنج قطعه است كه  طرف شست دست به طرف انگشت كوچك شماره گذاري مي شود



.قطعه اند ١٤انگشتان قرار دارندكه مجموعا دست، استخوان هاي كف بعد از استخوان هاي  .به جز شست ،كه داراي دوقطعه است. است تعداد اين استخوا ن ها در هر انگشت سه قطعه 
.بند نام دارد هر قطعه از استخوان هاي انگشتان دست يك 



استخوان هاي  اندام تحتاني  
    مي شوندمتصل بندي محوري اندام تحتاني توسط كمربند لگنـي بـه اسـتخوان.
 دهند مي تشكيل را خاصره لگن مجموعا كه باشد مي عقب در خاجي واستخوان جلو در نام بي استخوان دو شامل لگني كمربند.
شود مي گفته عانه ارتفاق لگن مياني قدامي قسمت در نام بي استخوانهاي اتصال محل مفصل به .



نامساختمان استخوان هاي بي 
.تشكيل شده اند) عانه(وشرمگاهياستخوانهاي بي نام از سه قسمت خاصره اي ، نشيمنگاهي 



هاي لگن در جنس مذكر ومونثتفاوت 
استلگن زنان كوتاه تر وپهن تر از مردان  -١

مدخل لگن در زنان گشاد تر است   -٢

سوراخ سدادي در مردان بيضي شكل ودر زنان مثلثي   -٣
شكل است  

.استخوان خاجي در زنان پهن تر از مردان است  -٤



استخوان ران
اولين استخوان اندام تحتانی، استخوان ران است.
  ردѧو مفصل ران را به وجود می آورددر انتهای فوقانی خود در لگن خاصره قرارمی گي.
 یѧѧت نѧѧتخوان درشѧѧا اسѧѧتخوان بѧѧن اسѧѧانی ايѧѧای تحتѧѧمفصل زانو راتشکيل می دهدانته.
 دنѧتخوان بѧرين اسѧوی تѧرين و قѧاست استخوان ران طويل ت.
 ککѧتخوان ران کشѧقرار دارددر قسمت جلوی انتهای تحتانی اس



.كه داراي  دو استخوان به نام هاي  درشت ني و نازك ني استدارد بعد از ران ناحيه ساق  پا قرار 
است تر نازك بسيار و گرفته قرار ني درشت درخارج  كه است ني نازك استخوان پا، ساق استخوان ديگر.
  استخوان درشت ني مفصل مي شودايــن اســتخوان در دو انتهــاي فوقــاني و تحتــاني بــا.
        تحتاني نازك ني اين استخوان است برجستگي قـوزك خـارجي نيـز مربـوط بـه انتهـاي.

 ران و در امتداد آن قرارمي گيرداستخوان درشت ني در انتهاي تحتاني استخوان.
    استخوان بدن استاين استخوان بعد از استخوان ران طويـل تـرين.
  تحتاني اين استخوان استقوزك داخلي ، يك برجستگي مربوط به انتهاي.





.  بعد از ساق ، پا قرار دارد
. پا شامل سه قسمت است .مچ، كف و انگشتان                                             

مچ پا
.قطعه استخوان است كه در دو رديف قرار گرفته اند ٧مچ پا شامل 

.قطعه استخوان به نامه هاي قاپ و پاشنه است ٢رديف اول شامل  استخوان قاپ، زير درشت ني استخوان  . اين دو قطعه استخوان درشت اند و وزن بدن را تحمل مي كنند .پاشنه نيز زير قاپ قرار گرفته اند



.استخوان تاسي و سه استخوان، به نام هاي ميخي، كه از داخل به خارج به ترتيب شماره گذاري مي شوندهاي رديف دوم مچ پا استخوان هاي بسيار كوچك تري هستندكه شامل يك قطعه استخوان ناوي، يك قطعه استخوان 
كف پا 

تعداد بعد از استخوان مچ پا، استخوانهاي كف پا قرار دارندكه  اين استخوان . قطعه است و به موازات هم قرار دارند ٥آن ها   .از داخل به خارج شماره گذاري مي شوندها 

استخوانهاي انگشتان پا  
داردبعد از انگشتان كف پا استخوان هاي انگشتان پا قرار  شماره گذاري انگشتان پا نيز .قطعه است  ١٤آنها و تعداد  .گيرداستخوان هاي انگشتان دست صورت مي همانند 



.ارتباط واتصال دو يا چند استخوان را مفصل مي گويند محل 
.عضله، رباط، و تاندون و حتي پوست مي توان اشاره كردغير از ساختار يك مفصل كه در تعيين دامنه ي حركت يك مفصل نقش مهمي را داراست به عوامل ديگري مانند .وجود همبستگي واتصال استخوانهاي مختلف بدن انسان يكي از عوامل مهم حركت آدمي است  

:كه دارند به سه دسته تقسيم مي شوندساختمان وعملكردي مفاصل بدن انسان با توجه به طبقه بندي مفاصل )غيرمتحرك( مفاصل ليفي  -١ )نيمه متحرك(مفاصل غضروفي  -٢ )متحرك(مفاصل سينوويال -٣

مفاصل



.استخوانها مستقيما و بدون واسطه روي هم قرار مي گيرند 
:مفاصل ليفي خود به دو دسته تقسيم مي شوند 

.   مفصل درزي) الف .   مفاصل سين دس موز) ب مانند استخوانهاي سر و صورت  .مانند مفصل بين استخوانهاي درشت ني و نازك ني در انتهاي ديستال از اين نوع مفصل است  

)مفاصل غير متحرك( مفاصل ليفي 



.بوسيله يك واسطه غضروفي روي هم قرار مي گيرنداستخوانها 
:مفاصل غضروفي خود به دو دسته تقسيم مي شوند

مانند غضروف . اين مفاصل موقتي بوده و غضروف موجود بين استخوانها بعد ها به استخوان تبديل مي شود. سين كند روز ) الف موجود بين اپيفيزو ديافيز استخوانهاي بلند
مانند مفصل موجود بين  . در اين مفاصل يك ديسك غضروفي مشخص بين دو سطح استخواني وجود دارد. مفاصل سيمفيز) ب مهره هاي ستون فقرات

)مفاصل نيمه متحرك(مفاصل غضروفي 



)مفاصل متحرك(سينوويال مفاصل  .هستند كه در آنها كپسول مفصلي وجود دارد و داراي دامنه حركتي بسيار زيادي هستندمفاصلي 

:مختلف مفاصل سينوويال عبارتند ازقسمتهاي  رباط هاكپسول مفصلي غشاء سينوويال ،مفصلي ،سطوح 



:انواع مفاصل سينوويال
نوع تقسيم  ٧مفاصل سينوويال را با توجه شكل سطوح استخوان هاي شركت كننده در مفصل به  .مي شوند 

  مانند مفصل مچ دست (مفاصل مسطح(
 مانند مفصل بين استخوان بازو و زنداسفل(مفاصل لولايي يا قرقره اي(
 مانند مفصل بين اطلس واسه(مفاصل استوانه اي(
 مانند مفصل بين استخوانهاي زند زبرين و استخوانهاي مچ دست(مفاصل بيضوي       (
 كف دستمانند مفصل بين استخوان ذوزنقه مچ دست و اولين استخوان (مفاصل زيني(
 گيجگاهي مانند استخوان زانو و با فك اسفل با استخوانهاي(مفاصل كنديلي(
مانند مفصل ران (مفاصل كروي يا گوي وحفره  (





:مفاصل اصلی کمربند شانه ای شامل 
.جناغي چنپري ، اخرومي چنپري ، بازويي دوري و مفصل قفسه صدري كتفي مي باشد

 
:مفاصل اصلی اندام فوقانی شامل 

.مفاصل شانه ، آرنج ، و مچ دست است
:مفاصل اصلی اندام تحتانی شامل 

مفصل لگن ، زانو و مچ پا



:رباط هاي مهم مفصل زانو 
.هشت رباط در ناحيه مفصل زانو قراردارد كه اين مفصل را استوار و پايدار نگه مي دارد .رباط هاي جانبي ، رباط مورب ركبي ، رباط عرضي زانو در خارج از مفصل زانو قرار دارندرباط هاي متقاطع و رباط هاي عمقي داخلي كپسولي اند و : بعضي از اين رباط ها مانند 

 

:منيسك هاي داخلي وخارجي مفصل زانو 
درون كپسولي اندمفصلي ، نقشي همانند لبه هاي مفاصل كروي باز مي كنند هر دو منيسك مفصل زانو منيسك ها حلقه هاي هلالي شكل يا نيم دايره اي هستند كه بوسيله گود كردن سطوح 





عضلات بدن انسان 





دستگاه عضلاني
بدن انسان از عناصر انقباضي تشكيل شده اند كه به وسيله پديده انقباض كليه حركات ارادي وغيرارادي را در عضلات 

.انسان باعث مي شوند 
عضلات بين اين دونقطه منقبض . عضلات اغلب دو نقطه اتكا دارند كه در واقع محل چسبندگي آنها به استخوان ها است

.مي شوند 
.ناميده مي شودتاندون محل اتصال عضلات به استخوانها به صورت الياف غير ارتجاعي ليفي و سفيدي است كه 

بدن انسان عضلات 
  شده تشكيل قلب وعضله) اسكلتي ( يا مخطط عضلات ، صاف عضلات نامهاي به عضله دسته سه از انسان بدن
. است



ــد عضلات دستگاه گوارش ودستگاه ادراري ودسـتگاه  صاف شامل عضلات ديواره رگهاي خـوني،  عضلات  ــنفس ميباشــــــــــــــــ .تــــــــــــــــ
.داردرگهاي بزرگ كه از قلـب آغـاز مـي شـوند، وجـود      عضله قلب در ساختمان قلب و در شروع و ابتـداي  
.انقباضات آنها دراختيارفرد نيستايــن دو نــوع عضــله غيــر ارادي هســتند و كنتــرل 
.بدن هستند، اعمال آنها ارادي استعضلات مخطط يا اسـكلتي نيزكـه عامـل حركـات     



کਠൎی  سا঩࣎مان ࠝضلات اس
.است اسكلتي عضلات آورنده بوجود عضلاني تار•
.است كرده احاطه        اندوميوزيوم بنام همبندي بافت را عضلاني هرتار•
عضلاني تار تعدادي از نيزكه عضلاني تار دسته•
  كه همبندي بافت توسط است بوجودآمده  •
.است شده احاطه شود مي ناميده ميوزين پري•
 بوجود  عضلاني تارهاي دسته تعدادي از عضله يك•
.شود مي پوشيده ميوزيوم اپي توسط كه آيد مي•
.كنند مي پيدا چسبندگي  استخوانها به تاندون يا وتر بوسيله عضلات•



سا঩࣎مان หر  ࠝضلا਩ی
گويند ساركوپلاسم را آن سيتوپلاسم و دارد نام ساركولما عضلاني تار غشاء.
دارد قرار عضلاني سلول كنار در و است شكل بيضي عضلاني سلول هسته.
دارد وجود ميوفيلامنت  بنام نازكتري هاي رشته ها ميوفيبريل درون.است آمده بوجود ميوفيبريل از ساركوپلاسم درون.
آورد مي بوجود هستند، عملي و ساختماني واحدهاي كه را ساركومرها ها، رشته همين.
است بوجودآمده اند، گرفته قرار يكديگر دنبال كه ساركومر تعدادي از ميوفيبريل هر.



   مي شوندهر ساركومر از دو نوع رشته نازك از جنس پروتئين تشكيل شده است كه اكتين و ميوزين ناميده.
.انقباض نهايتا باعث كوتاه تر شدن عضلات بدن و به تبع آن حركت استخوانها  مي شود.انقباض عضله را فراهم مي آوردلغزش و حركت اين رشته ها بطرف هم، كه بوسيله پلهاي ارتباطي صورت مي گيردموجبات 





ری  ঴دن ࠝضلات ฬمఴذا
شكم وعرضي مايل عضلات مانند عضلاني تارهاي جهت به توجه با گذاري نام
اعلايي وزند ني درشت عضلات مانند استخوان به چسبندگي محل به توجه با گذاري نام
سر وسه دوسر عضلات مانند استخوان به چسبندگي هاي محل تعداد برحسب گذاري نام 
الاضلاع متوازي عضله مانند عضله خاص شكل به توجه با گذاري نام
شكم وعضلات اي سينه عضلات مانند بدن در شان موقعيت به توجه با گذاري نام 



عضلات سر و صورت



:عضلات ناحيه گردن در سه گروه طبقه بندي مي شوند
)پلاتيسما ، جناغي چنبري پستاني ( عضلات سطحي گردن كه بلا فاصله در زير پوست قراردارند 

:يا عضلات مربوط به استخوان لامي كه به دو گروه تقسيم مي شوند    عضلات مياني
.عضلاتي كه در قسمت تحتاني استخوان لامي قرار گرفته اند -٢  عضلاتي كه در قسمت فوقاني استخوان لامي قرار دارند -١

:  عضلات عمقي گردن كه در زير دو طبقه ديگر قراردارند و شامل عضلاتي هستند كه 
.)عضلات نردباني ( از روي ستون فقرات روي دنده ها كشيده شده اند ) الف )طويل گردني و عضلات راسي ( قسمت هاي مختلف ستون فقرات در ناحيه گردن قرار دارند روي )ب



:عضلات ناحيه گردن در سه گروه طبقه بندي مي شوند
 پلاتيسما ، جناغي چنبري پستاني ( عضلات سطحي گردن كه بلا فاصله در زير پوست قراردارند(
 يا عضلات مربوط به استخوان لامي كه به دو گروه تقسيم مي شوند    ميانيعضلات:

.اندعضلاتي كه در قسمت تحتاني استخوان لامي قرار گرفته  -٢  عضلاتي كه در قسمت فوقاني استخوان لامي قرار دارند -١
 عمقي گردن كه در زير دو طبقه ديگر قراردارند و شامل عضلاتي هستند كه عضلات  :

.)عضلات نردباني ( از روي ستون فقرات روي دنده ها كشيده شده اند ) الف )عضلات راسي و طويل گردني ( روي قسمت هاي مختلف ستون فقرات در ناحيه گردن قرار دارند )ب



:پلاتيسما ، گردن پوستي عضله 
.كند مي پيدا چسبندگي ناحيه اين پوست و اسفل فك تحتاني لبه به و شده شروع  سينه ناحيه فوقاني قسمت از و پوشاند مي را وسيعي سطح كه است نازك و پهن اي عضله



:پستاني -جناغي چنبري عضله اين عضلات در قسمت فوقاني بر .چسبندگي روي استخوان هاي ترقوه و جناغ سينه دارندهر يك از دو عضله در انتهاي دو محل  . جانبي گردن قرار دارد   اين عضله در قسمت .پيدا مي كنند   چسبندگي) پشت گوش(روي زائده پستاني استخوان گيجگاهي 
عضلات نردباني به توجه به نحوه قرار گيري آن ها نسبت به هم تعداد اين عضلات سه جفت است كه به صورت قرينه در دو طرف گردن قرار گرفته اند و با عضلات نردباني  .، نردباني مياني و نردباني خلفي تقسيم مي شوندقدامي 



.پيدا مي كننداين عضلات از روي زوائد عرضي مهره هاي سوم تا ششم گردن شروع شده و روي سطح فوقاني دنده هاي اول چسبندگي  :عضلات نردباني قدامي
و پنج مهره ) و گاهي نيز اطلس(اين عضلات بزرگترين و طويل ترين عضلات نردباني مي باشند و از روي زوائد عرضي آسه :عضلات نردباني مياني نسبت به عضلات نردباني قدامي چسبندگي پيدا ( پايين تر در گردن شروع شده و روي دنده هاي اول در قسمتي خلفي تر  .مي كنند
:عضلات نردباني خلفي

.مي باشنددوم متصل   و روي دندهاين عضلات كوچكترين عضلات گروه نردباني بوده و از روي زوائد عرضي مهره هاي چهارم ،چنجم و ششم گردن شروع شده  





:عضله طويل گردني
.تشخيص استاين عضله بين مهره هاي اطلس تا سوم پشتي قرار دارد و سه بخش عمده در هر يك از اين دو عضله قابل 

قدامي مهره اطلس چسبندگي پيدا مي كندبخش فوقاني يا بخش مورب فوقاني كه از روي زوائد عرضي مهره هاي سوم وچهارم و پنجم گردن به سطح )الف
سطح قدام تنه سه مهره فوقاني پشتي و سه مهره تحتاني گردن به    يا بخش عمودي كه از روي   بخش مياني)ب .تا چهارم گردن اتصال پيدا مي كند   سطح قدامي تنه سه مهره دوم
.گردن كشيده مي شود  مهره فوقاني پشتي به زوائد مهره هاي پنجم و ششمبخش تحتاني يا مورب تحتاني كه كوچك ترين بخش اين عضله است و از روي قسمت قدامي تنه دو يا سه ) ج



:طويل رأسيعضله         .اسخوان پس سري متصل مي شوداين عضله از روي زوائد عرضي مهر هاي سوم تا ششم گردن بطرف بالا كشيده شده و روي سطح تحتاني    
:عضله راست رأسي قدامي• تحتاني سطح كوتاه و پهن است و از روي ريشه زائده عرضي مهره اطلس به روي    اين عضله .مي شود   استخوان پس سري متصل

:عضله راست رأسي جانبي
استخوان پس سري متصل مي شوداين عضله از روي سطح فوقاني زوائد عرضي مهره اطلس شروع شده و بر روي سح تحتاني  





قدامي تنه عضلات 
:باتوجه به بخش فوقاني و تحتاني به دودسته تقسيم مي گردند

عضلات ناحيه شكم  -٢عضلات ناحيه سينه        -١

 عضلات ناحيه سينه
سينه اي بزرگ ، سينه اي كوچك ، تحت ترقوه اي ، دندانه اي بزرگ ،  

عضلات بين دنده اي 

 عضلات ناحيه شكم
مورب خارجي ، مورب داخلي ، عرضي شكم ، راست شكم 



عضلات ناحيه سينه 



عضلات ناحيه شكم



عضلات خلفي تنه 
  ذوزنقه اي عضلات  
  بزرگ پشتي ، 
  الاضلاع، متوازي
  اي گوشه ،  
  فوقاني خلفي اي دندانه ،
  تحتاني خلفي اي دندانه ،
  دراز پشتي ،
  كمري مربع  



: تنهعضلات خلفي 



عضله ذوزنقه
. اين عضله پهن و حجيم سطح زيادي از پشت را مي پوشاند

:سه بخش
فوقاني •
مياني  •
تحتاني •

:عمل
بالابردن كتف ها•
پايين كشيدن كتف ها•
نزديك كردن كتف ها•



عضله پشتي بزرگ
فوقاني اين عضله توسط قسمت تحتاني قسمت 

كه در زير  . عضله ذوزنقه پوشانده مي شود
.عضله متوازي الاضلاع قابل لمس است

از مهره هاي ششم پشتي تا تاج خاصره رو 
پوشش داده و سر ديگر به بازو وصل مي شود



عضله متوازي الاضلاع
اين عضله در اصل دو عضله است كه شباهت زيادي در نحوه قرار 

.گيري و عمل دارند
بزرگ از روي خارهاي مهره هاي دوم    عضله متوازي الاضلاع •

شروع مي شود و به بخش تحتاني لبه داخلي استخوان كتف پشتي 
.  جهت كشيدگي تارهاي اين عضله مايل است. متصل مي شود

ريشه خار آخرين مهره هاي گردني به متوازي الاضلاع عضله •
استخوان كتف متصل مي شود، تارهاي اين دو عضله به موازات 

.دارند   هم قرار



عضله گوشه اي
به پايين و گردن اول چهارمهره اين عضله از تارهاي 

خارج كشيده شده و به قسمت فوقاني لبه داخلي 
استخوان كتف بين زوايه فوقاني و ريشه خار كتف  

.چسبندگي پيدا مي كنند



عضله دندانه اي خلفي فوقاني
فوقاني تنه زير عضله متوازي -عضله در قسمت خلفياين 

استالاضلاع واقع 
عضله دندانه اي خلفي تحتاني

فوقاني است ولي -اين عضله نيز همانند عضله دندانه اي خلفي
. جهت كشيدگي تارها در آن متفاوت است



عضله پشتي دراز
  خاجي تا سري پس استخوان از كه است طويل اي عضله•

 زوائد خاجي، استخوان روي از عضله اين .شود مي كشيده
 توجه با و شده شروع خاصره تاج كمري، هاي مهره خلفي

  عضلاني گروه سه به تارها ديگر انتهاي چسبندگي محل به
:گردد مي تقسيم

شود  خاصره اي، كه روي دنده ها كشيده مي-١.
طويل، كه روي زوائد عرضي مهره ها كشيده مي شود-٢.
شوكي كه روي زوائد شوكي مهرها كشيده مي شود-٣.



عضله مربع كمري
عضله اي پهن است كه در دو طرف ستون فقرات در ناحيه 

اين عضله از روي بخش خلفي تاج خاصره . كمر قرار دارد
شروع شده و با چسبندگي روي زوائد عرضي مهره هاي اول 

تا چهارم كمر روي لبه تحتاني دنده دوازدهم متصل مي 
.گردد



:شانهناحيه قدامي عضلات 
   كتفي تحت
   بازوييـ غرابي



: عضلات ناحيه خلفي شانه 
 دلتوييد عضله،
 عضله فوق خاري
 خاري، تحت عضله
 كوچكگرد عضله
 بزرگ استعضله گرد.



عضلات بازو 
اول عضلاتي هستند كه باعث خم شدن ساعد  گروه 

شامل دو عضله دوسربازو  روي بازو مي گردند و 
  .مي گردند وبازوئي قدامي

كه در سطح خلفي دوم نيز عضلاتي هستند گروه 
باز شدن مفصل آرنج مي بازو قرار دارند و باعث 

شامل عضله سه سر بازو و عضله  اين عضلات .شوند
مي باشند سه گوش آرنجي

سه گوش آرنجي 



: عضلات ساعد 

ساعد عضلات زيادی وجود دارد اين عضلات در دو گروه قدامی وخلفی در 
قراردارند که هرکدام از اين گروه ها نيز به دو گروه سطحی وعمقی تقسيم 

.  می شوند



ساعدعضلات قدامی 
:شامل 

:طبقه سطحی که از عضلات زير تشکيل شده است: الف انگشتانتاکننده سطحی زنداسفلی قدامی کف دستی طويل زند اعلايی قدامی درون گرداننده مدور   
:  طبقه عمقی که از عضلات زير تشکيل شده است: ب

تا کننده عمقی انگشتان تاکننده دراز شست درون گرداننده مربع 



ساعدعضلات بخش خلفی 
:به دو گروه زنداعلايي و زنداسفلي تقسيم مي شوند 

. بازكننده مچ دستي كوتاهشامل برون گرداننده دراز ، بازكننده مچ دستي طويل ، : گروه زند اعلايي : الف 
.  مچ دستي برون گرداننده كوتاه استباز كننده انگشتان ،بازكننده انگشت كوچك ،باز كننده : گروه زنداسفلي شامل : ب





عضلات ناحيه لگن خاصره
عضلات ناحيه لگن خاصره شامل دو گروه  

قدامي وخلفي است 
:گروه قدامي 

  ، شامل سوئز بزرگ
 سوئز كوچك
عضله خاصره اي



عضلات ناحيه لگن خاصره
:گروه خلفي 

 بزرگ سريني،
 مياني ، سريني
 كوچك سريني
  كشنده پهن نيام



عضلات ناحيه ران 
  ناحيه عضلات گروه سه به ران عضلات•

                   تقسيم داخلي و خلفي ، قدامي
.گردند مي

:  عضلات ناحيه قدامي ران
عضله چهار سر:
پهن جانبي ،پهن مياني ، پهن داخلي ، راست راني     
 عضله خياطه



عضلات ناحيه ران 
):همسترينگ(عضلات خلفي ران 

 نيم وتری
 غشايینيم
سررانی دو



عضلات ناحيه ران 
:عضلات ناحيه داخلي ران

  ،شانه اي
 كننده طويل ، نزديك
 كننده كوتاه نزديك،
  نزديك كننده بزرگ
راست داخلي.



ساق پات عضلا

: عضلات قدامي ساق پا 
قدامي ساقي شامل ،
 پا انگشتان طويل بازكننده ،
 طرفي يي ني نازك 
پا پشت طويل بازكننده.



ت ساق پاعضلا
:  عضلات خلفي ساق پا شامل 

 ، عضلات دوقلو
، نعلي
 پايي كف،
  ركبي،
  ، خم كننده طويل انگشتان
 خلفي ساقي
 پاكننده طويل شست خم .



عضلات پا 
عضلات پا به دو دسته مختلف تقسيم مي 

شوند 
عضلات پشتي يا شامل باز كننده كوتاه  

انگشتان كه بخشي از اين عضله به نام 
عضله بازكننده كوتاه شست موسوم است 

.
عضلات كف پا كه به سه گروه داخلي ، 

.جانبي ومياني تقسيم مي شوند



عروقي-دستگاه قلبي



دستگاه گردش خون شامل قلب، عروق خوني است.
 اندامي است كه عمل تلمبه زدن يا پمپاژ يا به جلو راندن خون را به  عهده دارد و گردش خون را اداره مي قلب

.كند 
 است) وريدها(و سياهرگها ) شريان ها ( سرخرگهاخوني شامل عروق.
 از قلب منشا مي گيرند و به انشعابات متعددي تقسيم مي شوند كه در كليه بافتهاي بدن منتشر مي سرخرگها

.شود و شبكه مويرگي را تشكيل مي دهد
در اين شبكه ، تبادل مواد غذايي و گازهاي زايد صورت مي گيرد.
 از الحاق اين  . انشعابات شبكه مويرگي مجددا به يكديگر مي پيوندند و سياهرگهاي كوچك را تشكيل مي دهند

.سياهرگها ، سياهرگهاي بزرگ به وجود مي آيند كه خون بازگشتي از سراسر بدن را به قلب باز مي گردانند





قلب  
باشد مي انسان بسته مشت از بزرگتر اندكي كه است خالي تو و  عضلاني قلب،عضوي.
.  حفره مجزا تشكيل شده است  ٤قلب از  •
ناميده مي شوند دوحفره بالايي آن دهليز و دو حفره پاييني بطن •
 شود مي محافظت آبشامه كيسه نام به مايع محتوي ظريف كيسه و سينه جناغ ، ها دنده وسيله به.



دستگاه تنفس
Respiratory System

  و بدن سلولهاي براي  اكسيژن  تامين(  تنفس دستگاه  وظيفه
  است متابوليسم از حاصل )كربنيك گاز( كربن اكسيد دي دفع

  در كه دارند تنفس دستگاه نوعي به پرسلولي حيوانات تمام .
پستانداران  ودر آبشش را گازها تبادل محل آب ساكن جاندران

 . مي نامند شش  وپرندگان 
: اعضاي اين دستگاه عبارتند از

.ريه ها  ،)تراشه(  ناي حنجره،  بيني، 



حفره هاي بيني از مخاط و عروق . بيني خارجي از استخوانها و غضروف ها تشكيل شده است:   بيني
خوني پوشيده شده اند كه هوا را قبل از رسيدن به ريه ها گرم و مرطوب مي كنند و با كمك موها و 

.مژك ها گرد و غبار آن را مي گيرند
هم راهي ) در مقابل سومين تا ششمين مهره گردني(حنجره كه در جلوي گردن قرار گرفته :   حنجره

ساختمان حنجره از چندين غضروف  و عضله تشكيل . براي عبور هوا است و هم صدا را توليد مي كند
.شده است

ساختمان ناي از غضروف تشكيل شده . لوله تنفسي كه پس از حنجره قرار گرفته ناي است :  ناي
.  ناميده مي شود) برونش(است، ناي به دو شاخه راست و چپ تقسيم مي شود كه اين شاخه ها نايژه 

نايژه ها در داخل ريه ها به شاخه هاي . نايژه راست و چپ وارد ريه هاي راست و چپ مي شوند
نايژك ها به ساختمان هاي كيسه مانندي به نام . تقسيم مي شوند) برونشيول(كوچكتري به نام نايژك 

بين هواي درون حبابچه ها و  "تبادل اكسيژن و دي اكسيد كربن عملا. منتهي مي شوند» حبابچه«
.خوني كه در مويرگ هاي مجاور آن ها جريان دارد به وقوع مي پيوندند



قاعده ريه ها  . ريه ها به شكل نيمه مخروطي هستند و قسمت هاي طرفي حفره سينه را پر مي كنند:  ها ريه
قرار گرفته و قله ريه ها ) عضله اي كه حفره سينه و حفره شكم را از هم جدا مي كند(روي پرده ديافراگم 

ريه كودكان صورتي رنگ است ولي ريه بزرگسالان به علت ذرات ذغال وارد  . مجاور دنده اول است
.شده از راه تنفس خاكستري رنگ مي باشد

نايژك ها در ريه ها به . تشكيل شده است) لوب(قطعه  ٢وريه چپ از ) لوب(قطعه  ٣ريه راست از       
آلوئول ها داراي مويرگ هاي  فراواني هستند و . حفره هاي هوايي كوچكي به نام آلوئول ختم مي شوند

.تعويض اكسيژن هوا با دي اكسيد كربن خون داخل اين حفره ها انجام مي شود
بين اين دو . پرده اي دو لايه به نام پرده جنب هر ريه را به طور جداگانه از بيرون مي پوشاند:   پرده جنب

.لايه مقداري مايع وجود دارد كه باعث لغزندگي و نرم شدن حركات مي شود
ريه ها ساختمان ارتجاعي دارند و تمايل دارند تا مثل بادكنكي بدون هوا روي خود بخوابند ولي فشار منفي 

.كه بين دو پرده جنب وجود دارد باعث باز نگه داشتن ريه ها مي شود



تنفسچگونگي 

دو حركت اصلي در تنفس وجود دارد كه عبارت است از عمل دم كه در جريان آن هوا به داخل ريه ها آورده مي شود و  
.عمل بازدم كه در طي آن هوا از ريه ها بيرون رانده مي شود

بار در دقيقه شش ها را به  ١٥ـ  ٢٠براي تنظيم تنفس وجود دارد كه در حالت استراحت ) بصل النخاع(مركزي در مغز 
با وجود اين مركز نياز دايمي به اكسيژن در هر شرايطي  . فعاليت وا مي دارد و در هنگام فعاليت ميزان آن را افزايش مي دهد

 .تأمين مي گردد



عمل دم
 حركت.شود مي شروع خارجي اي دنده بين عضلات و ديافراگم عضله انقباض با دم عمل

 آرام دم جريان در سينه قفسه داخل حجم در و شده ايجاد تغييرات درصد ٧٥ مسئول ديافراگم
 حركت پايين طرف به شكل گنبدي عضله اين كه شود مي سبب ديافراگم انقباض .است عادي

 مي پايين ديافراگم كه تدريج به شكمي عضلات.كند بزرگ پايين به بالا از را سينه قفسه و كند
 اين.كشد مي بالا را ها دنده اي، دنده بين عضلات انقباضات حال، همين در .شوند مي شل آيد

.كند مي بزرگ عقب به جلو از نيز و طرفين از را سينه قفسه عمل

 گازي حجم بر "سريعا هرگاه.گردد مي افزوده نيز ها ريه حجم بر سينه قفسه اتساع با همراه
 مي كاسته ها آن فشار از نتيجه در و بيشتر گاز در موجود هاي ملكول پراكندگي شود، افزوده

 ها ريه داخل به هوا و يابد مي تنزل جو فشار از كمتر به ريوي درون فشار دم هنگام پس، .شود
 دوباره كه هنگامي و يابد مي افزايش ريوي درون فشار هوا، از ها ريه شدن پر با .شود مي رانده

.گردد مي متوقف ها ريه داخل به هوا جريان ،)دم پايان در (شد برابر جو فشار با



بازدمعمل 
 و ديافراگم (دمي عضلات از انقباض رفع علت به استراحت، معمولي شرايط در كه است فعال غير عملي بيشتر بازدم عمل

 بازدمي عضلات داراي ما حال، هر به.گيرد مي صورت اول، حالت به ها ريه و ها آن بازگشت و )خارجي اي دنده بين عضلات
 كردن باد مثل قوي و شديد بازدم يك انجام براي يا عضلاني شديد بسيار هاي فعاليت در فقط عضلات اين از ولي هستيم، نيز

.كنيم مي استفاده فوتبال توپ يا بادكنك يك
 افزايش باعث سينه قفسه حجم فشردگي.يابد مي كاهش سينه قفسه حجم شود، مي انقباض رفع دمي عضلات از كه تدريج به

 پايان در.يابد مي جريان خارج به ها ريه از هوا و شود مي جو فشار از بيشتر آن مقدار كه طوري به شود، مي ريوي درون فشار
.يابد مي توقف خارج به ها ريه از هوا جريان و شود مي برابر جو فشار با دوباره ريوي درون فشار بازدم،



ريويحجم ها و ظرفيت هاي 

 جريان در ريه هاي حجم دقيق تعيين براي
 .شود مي استفاده »اسپيرومتر« از تنفس،
 نفس هنگام به آمده دست به منحني

 ناميده »اسپيروگرام« اسپيرومتر در كشيدن
.شود مي



حجم هاي ريوي
:هاي ريوي را چهار حجم مختلف تنفسي به شرح زير تشكيل مي دهندحجم 

حجم جاري
ميلي ليتر  ٥٠٠ "به داخل يا خارج ريه ها جريان مي يابد حجم جاري ناميده مي شود و تقريبا) دم يا بازدم(حجم هوايي كه با حركت تنفسي  .است) نيم ليتر(

حجم ذخيره دمي
.ميلي ليتر است ٣٠٠٠برابر  "حجم هوايي كه به دنبال يك دم عادي با يك دم عميق مي توان به ريه ها وارد كرد به حجم ذخيره دمي موسوم است و مقدار آن معمولا

حجم ذخيره بازدمي
ر ذخيره بازدمي مقدار هوايي است كه مي توان بعد از پايان يك دم عادي با يك بازدم عميق از ريه ها خارج كرد و مقدار آن به طور طبيعي د .ميلي ليتر است ١١٠٠حدود 

حجم باقيمانده
اين حجم در يك مرد جوان به طور متوسط، .حجم باقيمانده، حجم هوايي است كه متعاقب يك بازدم حداكثر عميق در ريه ها باقي مي ماند

.توسط اسپيرومتر قابل اندازه گيري نيست "لازم به ذكر است كه حجم باقيمانده مستقيما. ميلي ليتر است ١٢٠٠حدود 



:ريه داراي ظرفيت هاي متفاوت به شرح زير استظرفيت هاي ريوي .ميلي ليتر است ٣٥٠٠مقدار آن حدود . استراحت بازدمي با يك دم عميق وارد ريه ها كند و آن ها را تا حداكثر ممكن متسع سازداين ظرفيت نمودار حداكثر مقدار هوايي است كه شخص مي تواند از سطح . اين ظرفيت مركب از دو حجم جاري و حجم ذخيره دمي استظرفيت دمي .ميلي ليتر است ٢٣٠٠باقيمانده عملي خوانده مي شود و مقدار آن پس از يك بازدم عادي، حداكثر هوايي كه در ريه ها باقي مي ماند و معادل مجموع حجم ذخيره بازدمي و حجم باقيمانده است، ظرفيت ظرفيت باقيمانده عملي ظرفيت حياتي
عميق از ريه هاي خود خارج كند، ظرفيت حياتي مي  "به مقدار هوايي كه شخص مي تواند بعد از يك دم بسيار عميق با يك بازدم كاملا ميلي ليتر  ٤٦٠٠مقدار اين ظرفيت معادل . اين ظرفيت از سه حجم جاري، حجم ذخيره دمي و حجم ذخيره بازدمي تشكيل مي شود. گويند ظرفيت كل ريه تشكيل شده از چهار حجم جاري، حجم . به حداكثر هوايي گفته مي شود كه بعد از يك بازدم كاملا عميق در ريه وجود داردظرفيت كل ريه.است بايد توجه داشت كه تمام حجم ها و .ليتر در افراد متفاوت است ٦تا  ٥ذخيره دمي، حجم ذخيره بازدمي و حجم باقيمانده اشت و مقدار آن بين  .درصد كمتر از مردان است و مقدار هر يك از آن ها در افراد درشت اندام و ورزشكاران بيشتر است ٢٥تا  ٢٠ظرفيت هاي ريه در زنان 



انواع انقباض عضلاني
:كه عبارتند ازبه طور كلي ، انقباض عضله را مي توان به سه دسته تقسيم نمود 

ايزومتريك
ايزوكينتيك
 درونگرا و برونگرا: ايزوتونيك

::  در برخي منابع از انواع انقباض به اين سه نوع اشاره شده است درونگرا ، ايستا و برونگرا



انقباض ايزومتريك يا ايستا
به اين حالت انقباض . در اين حالت ، عضله بدون اين كه تغييري در طولش به وجود آيد ، نيرو توليد مي كند. مي توانند بدون حركت كردن ، عمل كنند   عضلات

انقباض ايزومتريك زماني رخ مي دهد كه براي مثال ، سعي شود جسمي بلند شود . ايستا يا انقباض ايزومتريك عضله مي گويند ، زيرا زاويه ي مفصل تغيير نمي كند
.شودكه سنگين تر از نيروي توليد شده توسط عضله باشد ، يا زماني كه آرنج خم است وزنه اي براي مدتي به طور ثابت در دست نگه داشته 

انقباض ايزوكينتيك
دركل دامنه .سرعت انقباض دركل دامنه حركت ثابت مي باشد.نوع خاصي ازفعاليت ديناميك مي باشد كه شامل انقباض درونگرا و برونگرا است

دستگاه هاي آن .ميزان آسيب عضله حداقل است. بهترين نوع انقباض براي افزايش قدرت و سرعت عضله مي باشد. حركت تنش عضله حداكثر است
.گران قيمت مي باشد



انقباض ايزوتونيك
انقباض درونگرا

عمل اساسي عضله كه كوتاه شدن است ، انقباض درونگرا است كه آشناتر از انواع ديگر انقباض مي 
.از آن جايي كه حركت در مفصل ايجاد مي شود ، به انقباض درونگرا ، انقباض پويا نيز مي گويند  .باشد

.در انقباض درونگرا هنگام توليد تنش طول عضله كوتاه مي شود
.هنگامي رخ مي دهد كه نيروي عضله براي غلبه بر مقاومت موجود كافي باشد
.منجر به تغيير زاويه مفصل در راستاي نيروي به كار رفته توسط عضله مي شود

.دليل حركت بر عليه جاذبه يا نيروي مقاوم است
.به عنوان كار مثبت عضلات توصيف مي شود



برونگراانقباض 
از آن جايي كه  . اين عمل را انقباض برونگرا مي گويند. عضلات مي توانند حتي در حال طويل شدن هم نيرو توليد كنند

مثالي از اين انقباض ، مي تواند عمل عضله ي دوسر  . حركت در مفصل وجود دارد ، اين عمل نيز يك انقباض پويا است
در اين حالت ، رشته هاي نازك بسيار دورتر از مركز  . بازويي به هنگام پايين آوردن يك جسم سنگين توسط ساعد باشد

.ساركومر كشيده مي شوند و بنابر ضرورت در آن كشش ايجاد مي كنند
.در انقباض برونگرا درهنگام توليد تنش طول عضله افزايش مي يابد

.هنگامي رخ مي دهد كه نيروي عضله براي غلبه بر نيروي مقاوم كافي نباشد
.منجر به تغيير زاويه مفصل در راستاي نيروي مقاوم مي شود

.باعث حركت قسمتي از بدن توسط نيروي جاذبه يا نيروي مقاوم مي شود
.به صورت كار منفي عضله توصيف مي شود



انرژيسيستم هاي 
  .كنند مي تامين را خود انرژيكي نيازهاي سازي، و سوخت مسير سه طريق از آن مدت و فعاليت شدت به توجه با ورزشي هاي فعاليت

.است يكسان سيستم سه هر در  ATP سازي ذخيره و توليد روش

گيرند مي قرار هوازي و هوازي بي كلي دسته دو در انرژي هاي دستگاه يا ها سيستم اين



) ATP-CP( دستگاه هاي انرژي بي هوازي سيستم 
هوازي به معني بدون اكسيژن است در حالي كه لفظ سوخت و ساز مستلزم حضور اكسيژن مي باشد، به عبارت ديگر زمان كافي براي رسيدن  بي 

اكسيژن تنفسي به سلول هاي عضلاني در برخي از فعاليت ها وجود ندارد و به همين دليل سلول ناچار است از موجودي اكسيژن در اختيار  
.مورد نياز انقباض عضلاني را دوباره سازي كند ATPاستفاده كرده و 

متر و شيرجه يا فعاليت هايي كه زمان اجراي آن بسيار كم است  ١٠٠پرتاب نيزه ، پرتاب ديسك ، دو : در ورزش هايي چون: به زبان ساده تر
موجود در عضله به صورت  CP وATP. و با حداكثر شدت انجام مي شوند انرژي مورد نياز را از اين سيستم تأمين مي كنند) ثانيه ١٠حدود (

 .در اين سيستم براي تأمين انرژي احتياجي به حضور اكسيژن نيست. ذخيره وجود دارند و به هنگام فعاليت انرژي مورد لزوم را تهيه مي كنند



 در بدن عبارتند از انرژي بي هوازي مسير متابوليكي دو:
:فسفاژنسيستم -١
).و كراتين فسفات مجموعاً فسفاژ گفته مي شود ATPبه (  

:سيستم اسيد لاكتيك-٢
نيز مي گويند و دليل آن نيز اين است كه اين سيستم » تجزيه قند « اين سيستم را گليكوليز به معني   .استفاده مي كند ATPمنحصراً از گلوكز براي دوباره سازي 



فسفاژنسيستم 
ثانيه يعني مثلاً براي يك  ٦تا  ٥موجود در عضله حتي در يك ورزشكار تمرين كرده فقط براي حفظ حداكثر قدرت عضله به مدت  ATPمقدار 

در دسترس فوري عضلات مي  ATPكنيد در يك فعاليت شديد انرژي ذخيره شده كه بصورت تصور . متر كفايت مي كند ٦٠تا  ٥٠دوي سريع 
.  مصرفي شود ATPبطور مداوم جايگزين  ATPباشد به سرعت تخليه مي شود و ضروري است كه 

.تبديل مي شود ATPدر اين شرايط اين كراتين فسفات است كه به سرعت و به سهولت به لذا 
. در ازاي مصرف كراتين فسفات در يك حد ثابت نگهداري مي شود ATPاين ترتيب مي توان گفت كه غلظت به 

ثانيه يعني فقط براي يك دوي سريع  ١٠روي هم مي توانند حداكثر انقباض عضلاني را براي حداكثر  Pcو  ATPخلاصه نتيجه مي گيريم كه بطور 
كسب مي كنند مي توان به پرتاب ) فسفاژن ( از جمله فعاليت هايي كه انرژي مورد نياز عضلاني خود را از اين سيستم . متري حفظ كنند ١٠٠تا  ٨٠

.اشاره نمود…  نيزه، پرتاب ديسك پرش طول، پرش ارتفاع، شيرجه، اسپك قدرتمند در واليبال، شيرجه يك دروازه بان و 



.است ATPدر عضلات بيش از ذخيره  PCذخيره  -١
كه بستگي به تعداد ملكول ها و ) مقدار معيني از وزن يك تركيب شيميايي را مول مي گويند( مول  ١با شكسته شدن   -٢

.كيلو كالري انرژي قابل استفاده آزاد خواهد شد ١٢تا  ٧بين ، ATPنوع اتم هاي سازنده آن دارد 
 ٩تا  ٥/٧اين مقدار بين . ميلي مول فسفاژن در مجموع وزن عضلات بدن ذخيره گرديده است ٦٩٠تا  ٥٧٠بين تنها -٣
به همين دليل اين سيستم تنها پاسخگوي انرژي مورد نياز فعاليت  . است كه بسيار ناچيز مي باشد ATPكالري انرژي كيلو ٦/

.هاي شديد و با زمان بسيار كوتاه مي باشد
زيرا اين شكل از فعاليت ها نياز به ذخيره  . حركات سريع و قدرتي انجام نمي گيرد) دستگاه انرژي ( بدون اين سيستم  -٤

عضلاني است ATPبه بيان ديگر دستگاه فسفاژن نماينده سريع ترين و در دسترس ترين منبع .دارند ATPسريع انرژي 



)گليكوليز بي هوازي( سيستم اسيد لاكتيك   
گليكوليز بي هوازي به تجزيه گليكوژن و يا گلوكز در غياب اكسيژن اطلاق مي شود، دستگاه بي هوازي ديگري كه در   

در تأمين انرژي مورد نياز اين  . در عضلات دوباره سازي مي شود به عنوان  گليكوليز بي هوازي خوانده مي شود ATPآن 
.  بطور ناقص تجزيه شده و توليد انرژي و تركيب ديگري به نام اسيد لاكتيك مي شود) قند ساده ( سيستم كربوهيدارت 

.به همين دليل است كه اين دستگاه به نام اسيد لاكتيك نيز معروف مي باشد
دقيقه طول مي كشد انرژي مورد نيازشان را از اين طريق تأمين مي كنند   ٣تا  ١هايي كه زمان اجراي آن ها بين ورزش 

هنگام اجراي اين فعاليت ها اكسيژن به قدر كافي در عضله موجود نيست لذا گلوكز  . متر و كشتي ٨٠٠و ٤٠٠مثل دوهاي 
در حقيقت در اين سيستم گلوكز عامل اصلي تأمين كننده  . تبديل مي شود ATPموجود در عضله به اسيدلاكتيك و 

.  انرژي عضله است



 اسيد لاكتيك كه يكي از توليدات جانبي گليكوليز بي هوازي تجزيه قند در سيستم بي هوازي  مي باشد وقتي به مقدار زيادي در عضلات و خون
  انباشته شود ، سبب خستگي عضلاني مي گردد و اين موضوع بعنوان يك عامل محدود كننده براي استفاده بيشتر از اين سيستم جهت تامين انرژي

.مورد استفاده قرار مي گيرد ATPدر اثناي تجزيه گليكوژن، انرژي آزاد مي شود و اين انرژي جهت دوباره سازي . عمل مي كند
براي مثال هنگام گليكوليز بي هوازي  . است ATPمقايسه با دستگاه هوازي و در حضور اكسيژن، گليكوليز بي هوازي تنها قادر به توليد چند مول در 

مول گليكوژن بازسازي شود و دليل آن هم همانگونه كه ذكر شد اين است كه هنگام تمرينات ورزشي خسته  ١مي تواند از تجزيه  ATPمول  ٣فقط 
كننده، عضلات و خون تحمل تجمع مقدار معيني اسيد لاكتيك را تا قبل از آغاز خستگي دارند و بروز خستگي از بازسازي انرژي مصرف شده به 

زيرا آن نيز . با اين شكل گليكوليز بي هوازي، مانند دستگاه فسفاژن، هنگام تمرينات ورزشي براي ما كمال اهميت را دارد. سرعت جلوگيري مي كند
به طول ) حداكثر ( دقيقه  ٢تا  ١به عنوان مثال، تمرينات ورزشي كه با حداكثر سرعت بين . نسبتاً سريعي را تهيه مي بيند ATPمقدمتاً توليد و ذخيره 

.بستگي شديد به دستگاه فسفاژن و گليكوليز بي هوازي دارد ATPمي انجامد جهت تامين 



:طور خلاصه گليكوليز بي هوازي به 

.سبب توليد اسيد لاكتيك شده كه خستگي عضلاني را به همراه دارد-١

.حضور اكسيژن را لازم ندارد-٢

.را به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مي دهد) شامل گليكوژن و گلوكز : قندها ( تنها كربوهيدارت -٣

.آزاد مي كند ATPمقدار انرژي جهت بازسازي فقط چند مول -٤

.سلول صورت مي گيرد) سيتوپلاسم سلول عضلاني ( فعل و انفعالات اين سيستم در ساركوپلاسم -٥



)سيستم هوازي (  دستگاه انرژي هوازي -

در . كه اكسيژن به مقدار كافي در دسترس باشد متابوليسم هوازي انرژي مورد لزوم سلول هاي بدن را تامين مي كندهنگامي 
اين سيستم در نتيجه تجزيه گلوكز و گليكوژن، اسيد لاكتيك توليد نمي شود بلكه اين مولكول ها به درون قسمت ديگري از  

در نتيجه آن دي اكسيد كربن، آب و  . سلول به نام ميتوكندري رفته و در آنجا فعل و انفعالات كامل شيميايي صورت مي گيرد
ATP به بيان ديگر هنگامي كه اكسيژن به ميزان كافي در دسترس است و عضلات تحت فشار  . به مقدار زياد توليد مي شود

.توليد مي شود ATPمولكول  ٣٨شديد نيستند هر مولكول گلوكز بطور كامل شكسته شده و دي اكسيد كربن، آب و 
يك  . متوجه شديم عامل اصلي در اين سيستم، اكسيژن است كه مقاومت در مقابل تمرينات را امكانپذير مي سازدچنانچه 

درك اين مطلب ما را كمك مي كند تا  . توليد مي كند ATPمولكول گلوكز در اين سيستم چندين برابر سيستم اسيد لاكتيك 
بدانيم چرا يك دونده ماراتن يا يك كارگر مي توانند در يك زمان طولاني و با سرعتي پايين تر از حداكثر و با حالت ثابت و  

.يكنواخت به كار ادامه بدهند



.خصوصيات سيستم هاي انرژي در بدن به طور خلاصه در جدول زير نشان داده شده است




